
  به قلم؛ چارلز سويندال

  ترجمه از؛ فريدون موخوف

  

  »القدس اينقدر دنگ و فنگ دارد؟ مگر پر شدن از روح«

  » پروازي نزديک به شعله«از کتاب 

  

القدس در خود احساس نياز کنيد؟ من که   حضور محسوس روح آيا شده است که نسبت به

براي بسياري از ما چنين مواقعي . ايد هام، و مطمئن هستم که شما هم اين نياز را احساس کرد کرده

  :آيد بنديهاي مختلف مي در بسته

  .توانيم از دست آنها فرار کنيم شويم که نمي با امتحانات و مشکلات ناجوري روبرو مي •

  .گويد در عکس سينه ما موردي ديده شده است دکتر به ما مي •

  .کند گيج رها ميزند و ما را با خبر بدي مات و حيران و  نصف شب تلفن زنگ مي •

تواند زندگي ما را عوض  خواهيم اراده خدا را در مورد مطلب مهمي که نتايج آن مي مي •

  .کند، بدانيم

  .ايم که زشت و پيچيده شده است اي قرار گرفته هدف حمله •

گيريم و مغزمان به مرز ترکيدن  پيچه مي گذارد و دل در چنين مواقعي است که نگراني پا به ميدان مي

و نه از ... احتياج به کمک داريم. کنيم کنيم که داريم هول مي و يواش يواش احساس مي. درس مي

  .نوع آن کمکهايي که از دست شخصي ديگر برآيد

هاي ما را آرام کند و  احتياج داريم که خدا قدم به عرصه گذارد و ترس. ما احتياج به خدا داريم

مه محتاجيم مطمئن باشيم که خدا در آن لحظات با بالاتر از ه. کنترل وضعيت را او به دست بگيرد

اين سخن به اين معني نيست که گويي منتظريم وسط آسمان باز شود و صدايي . ما هست

. استريوفونيک به گوشمان رسد و يا آينده در مقابل ما به صورت تمام رنگي به نمايش در آيد

ينان دروني است که او با ما هست و به ما آنچه که بيش از همه احتياج داريم، آن اطم. اينطور نيست

  .دهد و تمامي کنترل را به دست دارد اهميت مي

از مدرسه دختر بزرگم . ها، وسط روز، تلفن من به صدا درآمد چند سال قبل در يکي از اين جمعه

 در مدرسه گروه تشويق. اي براي دخترم پيش آمده است داد که حادثه بود و به من خبر مي» کاريسا«

اند روي دوش يکديگر سوار شوند و برجي درست کنند که پاي آن کسي که در  خواسته تيم مي

کاريسا نفر بالاي برج بوده و از آن بالا به . ريزد لغزد و تمامي آن برج فرو مي پايين قرار داشت، مي
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ر حس شده بودند و قاد دستها و پاهايش بي. خورد شود و سرش به چيز تيزي مي پايين پرت مي

  .اول به اورژانس و بعد به من خبر داده بودند. نبود که حتي انگشتان خود را تکان دهد

با من نبود، براي همين هم به تنهايي با عجله خود را به مدرسه رساندم و » سينتيا«آن روز همسرم 

در راه با صداي . دانستم که دخترم را در چه وضعيتي خواهم يافت و حادثه چقدر جدي است نمي

. مانند کودکي که در چاهي عميق و خالي افتاده است، به حضور خداوند دعا کردم. بلند دعا کردم

دختر مرا لمس کند، به من قوت دهد، به : به خداوند گفتم که در چند مورد به کمکش احتياج دارم

 چشمهايم پر از اشک شده بود، از اين رو از. گروه پزشکي حکمت و مهارت لازم را عطا نمايد

  .کرد، کنترل کند خداوند خواستم که مرا آرام گرداند و هول و وحشتي را که در من رشد مي

بغضي که . اي حضور خدا را احساس کردم سابقه کردم، به شکل بي همانطور که پشت فرمان دعا مي

 وقتي که به پارکينگ مدرسه رسيدم، چراغ آژير آمبولانس هم که. فشرد، از بين رفت در گلو مرا مي

به طرف جايي که مردم جمع شده بودند، . شد، آرامي مرا از بين نبرد پشت سر قرمز و آبي مي

تا آن موقع گروه اورژانس کاريسا را روي برانکارد بسته و دور گردنش محافظ گذاشته . دويدم

کنار دخترم زانو زدم، پيشاني او را بوسيدم، و صدايش به گوشم رسيد که . بودند که تکان نخورد

» .چيزي پشت من درست پايين گردن گير کرده. کنم از شانه به پايين چيزي حس نمي«: گفت يم

  .زد کاريسا با چشماني مملو از اشک به من پلک مي

معمولا . در کنترل بودکاملاًشوم، ولي در آن لحظه  معمولا در چنين مواقعي من از کنترل خارج مي

 کمي عقبتر بروند و يا به راننده آمبولانس فشار زدم که در چنين مواقعي من به جمعيت داد مي

اي موهاي  سابقه با آرامي بي. ولي اينکار را نکردم! آوردم که فورا دخترم را به بيمارستان برساند مي

کنارت هستم دخترم، خداوند «: دخترم را از جلوي چشمان او کنار زدم و در گوشش زمزمه کردم

دوستت دارم، . يايد، در اين وضعيت با هم خواهيم بودمهم نيست چي پيش ب. هم همينجا هست

  .هاي آن قطرات اشک جاري شد بست از گوشه در حالي که چشمانش را مي» .کاريسا

توافق کرديم که به کدام بيمارستان و از چه . با آرامي بلند شدم و با افراد تيم اورژانس صحبت کردم

القدس را احساس   کردم و باز حضور مسلط روحبا ماشين خودم آمبولانس را دنبال. مسيري برود

سينتيا در بيمارستان به من پيوست و منتظر شديم تا نتيجه عکسبرداري و راديولوژي . نمودم

  .القدس را تجربه کردم با هم دعا کرديم و به همسرم گفتم که چطور حضور روح. مشخص شود

توانستند   شکسته و دکترها نميچند ساعت بعد فهميديم که يکي از استخوانهاي پشت کاريسا

مشخص کنند که اعصاب نزديک شکستگي تا چه حد در اثر ضربه سقوط و شکستگي صدمه ديده 

حسي دست و پا چه وقت از بين خواهد رفت و آيا  دانستند که اين بي حتي اين را هم نمي. است

 قيافه گرفته هر دوي و هنوز هم. کردند دکترها در حرفهايشان دقت مي. اصلا از بين خواهد رفت
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آمد،  چيزي نبود که به آن اميد ببنديم، از دست علم پزشکي هم چيزي بر نمي. آنها به يادم هست

  .فقط روح خدا که در تمامي لحظات با ما بود... چيزي هم نبود که باعث دلگرمي باشد

نده بود، ولي باز تا شنبه شب هيچ نيرويي در من باقي نما). انگار هميشه هست(يکشنبه نزديک بود 

متکي به خدا در کاملاًروز يکشنبه در ضعف انساني خود و . روح خدا قوت و توان مرا حفظ کرد

. کرد داد و در ضعف من قدرت خود را ثابت مي خداوند به من کلمات را مي. کليسا موعظه کردم

هايي که از بخش توزيع کاست کليسا به من گزارش داد که موعظه آن روز در ميان تمامي سال(

  .)ام، متقاضي بيشتري داشته است  به بعد موعظه کرده١٩٧١

القدس مرا پر کرد، کنترل کامل را خود به دست گرفت، فيض عظيمي  خداي روح. آور است حيرت

به من عطا کرد، ترسهاي مرا آرام نمود، و در نهايت به طرز عجيبي پشت شکسته کاريسا را شفا 

گيرد که سرفه   دو بچه است و قسمت بالاي پشت او تنها زماني درد ميامروز او همسر و مادر. داد

: گويد و معمولا او سري تکان داده و مي» درد گرفت؟«: پرسم در اين مواقع معمولا از او مي. کند مي

زند و در يک لحظه هر دو به آن  زنم و در جواب او هم لبخند مي من لبخند مي» .آره، درد گرفت«

القدس را احساس  گرديم که چطور هم او و هم من، هردو حضور واقعي روح يساعت حادثه برم

  .کرديم

اي که در   حيطه–گيرد  اي است که در يک هواپيماي روحاني صورت مي زندگي مسيحي زندگي

براي آنها آن حسي که توصيف نمودم، . خود بعدهايي دارد که براي افراد غيرمسيحي ناآشناست

اين امري است قابل درک، زيرا که . کند شايد هم احمقانه جلوه مي. ول استغيرواقعي و غيرقابل قب

  آنچه را که پولس به قرنتيان نوشت، به ياد داريد؟. القدس را ندارند آنها در خود روح

پذيرد زيرا در نظرش جهالت است، و قادر به  اما انسان نفساني امور مربوط به روح خدا را نمي«

  ».قضاوت درست دربارة آنها تنها از ديدگاهي روحاني ميسر استکه  درکشان نيست، چرا

  ١٤: ٢قرنتيان ١                

  

باشد که از آن کلمه انگليسي  مي» موروس«ترجمه شده است، واژه » جهالت«کلمه يوناني که 

براي شخص . شود چقدر قشنگ جفت و جور مي. است» ابله«آيد، که بيشتر به معني  مي» مورانيک«

ولي . وقت تلف کردن. ابلهانه و تماما مسخره استکاملاً» امور مربوط به روح خدا«شکّاک ايمان  بي

ها  بينيم در اين بعد چه کنيم، باعث شگفتي است از اينکه مي براي ماها که اين مطلب را درک مي

  .برگرديم» اصول بنيادين«بياييد به برخي از . در واقع. گذرند مي

  

  مسيحيت يک به يک
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اين سخن به اين معني . توبه:  به زندگي مسيحي فرد بايد از جاي صحيح شروع کندبراي ورود

اي  مهم نيست که زمينه. است که ما بايد به شکلي صحيح با خداوند عيسي مسيح رابطه داشته باشيم

خواهد اسم باشد، جنسيت، وضعيت اجتماعي، زبان، رنگ، و يا  آييم، چيست؛ مي که از آن مي

آيند و قرباني  در ايمان به نزد مسيح مي: کنند گي مسيحي را از يک نقطه شروع ميهمه زند. فرهنگ

  .پذيرند او را در روي صليب به عنوان تاواني کافي براي گناهانشان مي

  

  ».آيد واسطة من، نزد پدر نمي  کس جز به من راه و راستي و حيات هستم؛ هيچ«: عيسي به او گفت

  ٦: ١٤يوحنا               

  

و نه از . و اين از خودتان نيست، بلکه عطاي خداست،ايد  فيض و از راه ايمان نجات يافتهزيرا به«

  ».کس نتواند به خود ببالد اعمال، تا هيچ

  ٩ – ٨: ٢افسسيان               

آن که  .و آن شهادت اين است که خدا به ما حيات جاويدان بخشيده، و اين حيات در پسر اوست«

  ». که پسر خدا را ندارد از حيات برخوردار نيستپسر را دارد، حيات دارد و آن

                

  ١٢ – ١١: ٥يوحنا ١              

  

پس، براي داشتن زندگي مسيحي فرد را لازم است که تحت کنترل قدرت صحيحي زندگي کند؛ 

القدس  براي ورود به اين ابعاد زندگي روحاني، ما بايد به شکل صحيح با روح. القدس قدرت روح

  .اشيمرابطه داشته ب

  

  ».عيساي خداوند را پذيرفتيد، در او سلوک کنيد گونه که مسيح  پس همان«

  ٦: ٢کولسيان               

کنيم،  مي» در او سلوک«همانطور که . ».ايم عيسي مسيح خداوند را پذيرفته«ما مسيحي هستيم زيرا 

  .يابيم القدس پر شده قدرت مي از روح

.  شکل کامل بهره ببريم، هر دوي اينها اساسي استخواهيم از مزاياي زندگي مسيحي به اگر مي

زيرا اين امکان هست که فرد به مسيح ايمان بياورد، ولي هنوز در آن هواپيماي روحاني زندگي 

مصيبت در . القدس بودن چيزي ديگر مسيحي بودن يک چيز است، و مسيحي پر از روح. نکند

 زياد است و تعداد افرادي که از روح پر اند، بسيار اينجاست که تعداد افرادي که مسيحي شده
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دهد، شخص از بهترين آن چيزهايي که خدا در اين  وقتي چنين مصيبتي روي مي! هستند، بسيار کم

  .ماند کند، محروم مي دنيا به ايماندار عطا مي

بخشد که در مسير  ما را قدرت مي. القدس براي فرد ايماندار همانند بنزين براي اتومبيل است روح

زماني که جاده . بخشد شويم، به ما انگيزش مي زماني که با موانع روبرو مي. کماکان به پيش رويم

القدس است که در مواقع  اين روح. برد خاکي و پر از دست انداز است، کماکان ما را به پيش مي

، غمخوار گرداند، در زمان تنهايي و غم بخشد، در زمان مصيبت ما را آرام مي تنگي به ما تسلّي مي

القدس است که در مواقع تصميم به ما  روح. پوشاند ماست و آرزوهاي دروني ما را جامه عمل مي

شويم که  زماني که بر آن مي. القدس بنزين روحاني ماست خلاصه کنم، روح. بخشد بصيرت مي

  .ايستد بدون او عمل کنيم و يا از بنزينهاي جانشين استفاده کنيم، تمامي سيستم از حرکت باز مي

  
   هستيمکي

   و به چه کسي تعلق داريم
  

گرچه تمثيل اتومبيل و بنزين در درک مطلب نجات و زندگي روحاني کمک شاياني است، ليکن 

توسط . ما مالک اتومبيل خود هستيم، ولي ما مالک خودمان نيستيم. آورد در يک نکته مهم کم مي

خون مسيح به طور .  روي صليب بودايم و بهاي آن مرگ مسيح در شخصي ديگر خريداري شده

  .کامل بهاي گناه ما را پرداخت

  

ايد، و ديگر  القدس است که در شماست و آن را از خدا يافته دانيد که بدن شما معبد روح آيا نمي«

  ».ايد، پس خدا را در بدن خود تجليل کنيد به بهايي گران خريده شده از آن خود نيستيد؟

  ٢٠ – ١٩: ٦قرنتيان ١              

  

حال که به مسيح ايمان . رويم ما به خود تعلق نداريم، مستقل از روح خدا هم به پيش نمي

برحق است که به هر طريقي که کاملاًاو . ايم، متعلق خداوند هستيم و او ارباب ماست آورده

خدا را در بدن «: در انجام زندگي مسيحي فقط يک هدف اصلي داريم. خواهد، از ما استفاده کند مي

  ».خود جلال دهيم

شود، اين سخن به  تلقي مي» القدس معبد و مسکن روح«از آنجا که بدن شخص ايماندار به عنوان 

اين . او مالک بدن ماست. اين معناست که او بايد در اين بدن و از طريق آن عزت و احترام يابد
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کنيم،  اويه زندگي ميزماني که حيات خود را از اين ز. کند عوض ميکاملاًمطلب دليل بودن ما را 

دهد که چرا بايد هر روزه، از طلوع آفتاب تا  همين امر خود توضيح مي. شود همه چيز عوض مي

زماني که چنين کنيم، ديگر هيچ چيز تصادفي، . غروب آن، زندگي خود را از اين بعد روحاني ببينيم

ند، تحت نظر خداوند افت چيزهايي که بر ما اتفاق مي. معني و سطحي نخواهد بود شانسي، بي

از آنجا که به او تعلق . خواهند بود، چرا که متعلق به او هستيم و بر ماست که او را جلال دهيم

در واقع، محکمترين جايي که . ايم ه کند، جاي محکمي ايستاد داريم و روح او در ما زندگي مي

  .توان در روي زمين سراغ داشت مي

بايد از فرهنگ لغات ما » شانسي«و » تصادفي«کلماتي چون اين سخن به اين معني است که ديگر 

زماني که حوادث غيرقابل درک يا توصيف روي . در گفتن اين حرف جدي هستم. بدر رود

به جاي اينکه غمگين و افسرده و مستأصل و . شويم که به خود تعلق نداريم دهند، يادآور مي مي

 با آن بنزين الهي که بدان نياز داريم، پر کند تا بدين گيج شويم، بايد بگذاريم که روح خداوند ما را

  .ترتيب در آن لحظات او را خدمت کنيم، محترم داريم و موجب عزّت او گرديم

احتياج . القدس برخوردار هستيد بگذاريد به شما خاطرنشان کنم که در مقام فرد مسيحي از روح

. همين الآن هم او در زندگي شما هست. يايدنيست که دعا کرده، از او بخواهيد که به زندگي شما ب

القدس آمد که در شما ساکن گردد، حتي اگر از اين موضوع  زماني که به مسيح ايمان آورديد، روح

به ياد داريد که چطور پولس اين مطلب را در آياتي که بدان اشاره کرديم، . با خبر هم نبوده باشيد

  توضيح داد؟

  

ايد، و ديگر  القدس است که در شماست و آن را از خدا يافته معبد روحدانيد که بدن شما  آيا نمي«

  ».ايد، پس خدا را در بدن خود تجليل کنيد به بهايي گران خريده شده از آن خود نيستيد؟

  ١٩: ٦قرنتيان ١              

  

» تعميد«جهاني مسيح » بدن«القدس به  خوانيم که ما به توسط روح در همان نامه، قدري بعد مي

  :اين کلمات را آهسته و به دقت بخوانيد. ايم تهياف

  

زيرا همة ما، چه يهود و چه يوناني، چه غلام و چه آزاد، در يک روح تعميد يافتيم تا يک بدن را «

  ».تشکيل دهيم

  ١٣: ١٢قرنتيان ١              
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ان ديگر اين مطلب را به هيچ عنو. اند و عضو بدن گشته» مشخص«هر کدام از فرزندان خدا با اين 

  :نويسد اي ديگر مي  همان مطلب را به گونه٩: ٨روميان . زير شک و شبهه قرار ندهيد

  

اما شما نه در سيطرة نفس، بلکه در سيطرة روح قرار داريد، البته اگر روح خدا در شما ساکن «

  ».و اگر کسي روح مسيح را نداشته باشد، او از آن مسيح نيست. باشد

  

القدس  اگر مسيحي هستيد، روح: ر براي هميشه در ذهن خود جاي دهيداين حقيقت دولايه را يکبا

  .القدس را نداريد اگر مسيحي نيستيد، روح. کند را داريد که در شما دائم زندگي مي

  

القدس، من و شما تمامي آن  بخش عجيب و عالي تمامي اين مطالب در اين است که با داشتن روح

شود، او در ما هست و آماده  از آنجا که او در ما ساکن مي. را که محتاج هستيم، داريم» بنزيني«

  .است که ما را نيرو بخشد و هر لحظه به ما قدرت عطا کند

روح خود را بفرست «زماني که در رابطه با دخترم از مدرسه به من تلفن شد، از خدا نخواستم كه 

اين را قبول کردم که . نه» .گهداردبه او احتياج دارم که با من باشد و مرا قوت بخشد و سر پا ن... 

او در من هست و دانسته و آگاهانه به او ميدان دادم که کنترل وضعيت را به طور کامل در دست 

از اين رو از او . بخشم» عزّت«خواستم در بطن تمامي آن حوادث خدا را  چرا؟ زيرا مي. گيرد

  .که کرد... خواستم که مرا با نيرويي پويا و جديد پر کند 

  

  مکاشفه اساسي آنچه که داريم
   

القدس را دارد، اين امکان کماکان هست که زندگي خود را خارج از  با اينکه هر فرد ايماندار روح

 که در زندگي بسياري از مسيحيان هر روزه اتفاق -شود  ولي زماني که چنين مي. کنترل او بسر کند

زماني که تحت کنترل او عمل . ت نيستدهيم، کمتر از مصيب  آنچه که از دست مي-افتد  مي

کنيم، قوه آرامش و شادي، خونسردي و تسلّي، هدايت و بصيرت، اطمينان و شجاعت را حد و  مي

براي همين نيز مهم است که منظور و . اين سخن غلو نيست؛ حقيقت محض است. مرزي نيست

  .القدس را درک کنيم معني پر شدن از روح

  

  شويم؟ يالقدس پر م چگونه از روح
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ما نه احتياج به بنزين بيشتر داريم و نه . باک بنزين ما پر است. برگرديم به آن تمثيلي که گفتم

ما در مقام ايمانداران به تمامي بنزيني که جهت . احتياج هست که از بنزين جانشين استفاده کنيم

سوآل اين است که . قدرت، بصيرت، تسلّي، هدايت، شجاعت و پويايي احتياج داريم، مالک هستيم

چگونه کاري کنيم که بنزين جريان داشته باشد، بطوري که بتوانيم زندگي خود را چنانکه خدا «

توانيم  چگونه مي«و يا اگر بخواهيم از اصطلاحات کتابمقدس استفاده کنيم، » خواهد پيش ببريم؟ مي

  القدس پر شويم؟ آيا تکنيک بخصوصي وجود دارد؟  از روح

    

 ٥گردد، بررسي کنيم؛ افسسيان  القدس مي ن جايي را که در آن صحبت از پر شدن از روحبياييد اولي

  :کند که مطلب را چنين آغاز مي

  

و با محبت رفتار کنيد، چنان که مسيح هم ما  .پس همچون فرزنداني عزيز، از خدا سرمشق بگيريد«

 .ه ما به خدا تقديم نموداي عطرآگين در را را محبت کرد و جان خود را همچون قرباني و هديه

  ».پس همچون فرزندان نور رفتار کنيد.  نور هستيد،شما زماني تاريکي بوديد، اما اکنون در خداوند

  ٨، ٢ – ١: ٥افسسيان               

  

  :شود افسسيان با سه فرمان قوي شروع مي

  »از خدا سرمشق بگيريد« •

  »با محبت رفتار کنيد« •

  »همچون فرزندان نور رفتار کنيد« •

  

بخشد و شبيه  کي نيست که زندگي مسيحي آن نوع زندگي است که خدا را عزّت و احترام ميش

آميز و در  گيرند، از طريق رفتار محبت آنهايي که از خدا سرمشق مي. کند مسيح بودن را متجلّي مي

  :شود عجيب نيست که به ما اخطار مي. دهند نور هر دو آنها را انجام مي

پس  .کنيد، رفتاري نه چون نادانان بلکه چون دانايان يد که چگونه رفتار ميپس، بسيار مراقب باش«

  ».نادان نباشيد، بلکه دريابيد که خواست خداوند چيست

  ١٧، ١٥: ٥افسسيان               

  

  :شود چيست؟ اين سوآل به وضوح در آيه بعد جواب داده مي» خواست خداوند«
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  ».د؛ بلکه از روح پر شويدکشان مست شراب مشويد، که شما را به هرزگي مي«

  ١٨: ٥افسسيان               

  

روح در شما «و يا » !در روح تعميد بگيريد«شود که  جالب است که در کلام خدا به ما گفته نمي

در اينجا در متني که در آن فرامين مختلف » !مهر شويد«و يا » !عطا داشته باشيد«، و يا »!ساکن شود

  »!از روح پر شويد«شود که  اده ميجاي دارد، به ما به وضوح دستور د

اولين . در واقع، دو فرمان وجود دارند. بنابراين، اين دستور چيزي است که بايد از آن اطاعت کنيم

  ».از روح پر شويد«و دومين فرمان، مثبت است » .مست شراب مشويد«فرمان، منفي است 

. يد به طريقي باهم تلفيق گردندها اين تعليم به گوشم خورده است که اين دو فرمان با از بعضي

مستي «مثل نوعي ... القدس همانند مستي روحاني است  گويند که پري از روح مثلا، برخي مي

القدس از کنترل خارج  اين پري به اين شکل است كه فرد ايماندار عملا تحت نفوذ روح. »الهي

» مست روح«است؛ زماني که است، وجود او از الکل پر شده » مست شراب«زماني که فرد . شود مي

  .باشد است، فرد از نظر روحاني با او متحد مي

آيه فوق اين دو را . گذارم آيد، درستي اين تفسير را زير سوآل مي من بر اساس آنچه که در متن مي

پولس اين مطلب را با اضافه . دهد بلکه آن دو را در تباينت با هم قرار مي: کند با هم مقايسه نمي

روي است، از کنترل خارج شدن  کند که مستي اسراف است، يعني زياده  سخن تأکيد ميکردن اين

برعکس، به ياد آوريد . »از کنترل خارج نيست«القدس پر است، هرگز  ليکن فردي که از روح. است

به جاي آنکه ما اين دو را ). ٢٢: ٥غلا ( نيز جاي دارد خويشتنداريالقدس  که در ليست ثمره روح

در اين » استات. وي. آر«. کنم که آنها را در تباينت با هم قرار دهيم شبيه کنيم، پيشنهاد ميبه هم ت

  :گويد مورد چنين مي

  

القدس دو  توانيم روي اين مطلب توافق کنيم که هم در مستي و هم در پري از روح مي«

 در القدس کنند، الکل در رگهاي خونمان و روح نيروي نفوذي قوي در درون ما کار مي

ولي جايي که الکل بيش از حد انسان را به لجام گسيختگي و رفتارهاي . قلوب مان

القدس  کند، پري روح کشاند و در نتيجه فرد مست را به يک حيوان تبديل مي نامعقول مي

کشاند و فرد مسيحي را به شباهت  انسان را به رفتار اخلاقي تحت کنترل و معقول مي

ن رو، نتايج اينکه تحت نفوذ ارواح باشيم و يا تحت نفوذ از اي. کند مسيح تبديل مي

کند و ديگري  يکي ما را شبيه حيوان درنده مي. فرق دارندکاملاًالقدس باشيم، باهم  روح

  » .شبيه مسيح
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رسد، بگذاريد  به اوج خود مي» از روح پر شويم« از آنجا که بحث پولس در اين متن با فرمان 

دکتر . چندي بعد به شما نشان خواهم داد که چقدر اين امر معقول است. مطلب را عميقتر بکاويم

  .مرهون خود نمودواقعاً استات با آن چهار موردي که در رابطه با اين آيه اشاره کرد، مرا 

اين سخن، پيشنهادي پيش پا افتاده، » !از روح پر شويد«: اول، اين فرمان به شکل امري آمده است

توانيم ديگر فرامين اخلاقي اين  به همان اندازه که نمي. ماني است مستقيممؤدب و ملايم نيست، فر

، »مهربان باشيد«، »حقيقت را بگوييد«، »ار کنيدسخت ک«متن را نديد بگيريم، فراميني چون 

. همانند بقيه آن فرامين است» از روح پر شويد«. توانيم نديد بگيريم ، اين فرمان را هم نمي»ببخشيد«

جمله . بنابراين، دوست مسيحي من، بگذار تو را نصيحت کنم که از فرمان قوي خدا اطاعت کني

  !  طلبد امري اطاعت مي

پولس رسول اين سخن را خطاب به يک گروه . به شکل جمع آمده است»  شويدپر«دوم، فعل 

نويسد و حتي براي  بخصوص و يا يک دسته از ايمانداران سوپر روحاني در کليساي افسس نمي

کند، هم به شکل فردي و هم به  او اين مطلب را به همه ما خطاب مي. چنين افرداي در کل کليساها

  .عنوان بدن جهاني مسيحيان بايد از روح خدا پر شويمشکل جمعي، اينکه ما به 

پر «اين مطلب را شما هم توجه کرديد؟ دستور پولس . سوم، اين سخن به شکل مجهول آمده است

ها اين را بدين شکل هم  در برخي از ترجمه. نيست» خود را از روح خدا پر کنيد«است، » شويد

ولي ديگر آن را با هزار دنگ و فنگ همراه » . پر کندالقدس شما را بگذاريد روح«: اند ترجمه کرده

شود، به همان شکل هم فرد ايماندار با  درست همانطور که فرد با نوشيدن الکل مست مي. نکنيد

  . گردد شود، از روح پر مي قرار دادن خود در جرياني که بدان منتهي مي

دانم و هنوز آن را اعتراف  هست که ميالقدس پر شوم، اگر در من گناهي  توانم از روح مثلا، من نمي

رانم که بيشتر بر  القدس پر شوم اگر زندگي خود را به شکلي پيش مي توانم از روح نمي. ام نکرده

القدس پر شوم اگر مخالف اراده خدا زندگي  توانم از روح نمي. جسم و جسمانيات متکي است

 گناهاني را که به زندگي من پا بايد مطمئن باشم که ترتيب. کنم و بر خود متکي هستم مي

مرا . ام ام، نديد نگرفته ام و آنچه را که به غلط در حضور خدا و ديگران انجام داده اند، داده گذاشته

 بر همين ١٥عيسي مسيح در يوحنا . لازم است که هر روزه در اتکاي کامل به خداوند زندگي کنم

جدا از من هيچ «چرا؟ براي اينکه . ک بمانيمدهد که در تا ايده تأکيد کرده و به ما دستور مي

بسياري از . هيچواقعاً ، يعني »هيچ«گويد  و وقتي که عيسي مي). ٥: ١٥يوحنا (» .توانيد کرد نمي

  :کنم نشينم و اينطور دعا مي کنم، کنار تخت مي روزها چشم از خواب که باز مي
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دانم که در  نميابداً . گذارم  تو ميخود را جهت استفاده در اختيار. امروز روز توست خداوندا«

ولي قبل از اينکه شروع کنم، قبل از اينکه . بيست و چهار ساعت آينده قرار است چه روي دهد

خواهم بداني که از اين لحظه  اولين قطره چاي به زبانم بخورد، حتي قبل از اينکه لباس بپوشم، مي

ماند و  اي باشم که در تاک مي کمکم کن شاخه. ابه بعد، در سراسر روز من به تو تعلق دارم، خداوند

کنترل تمامي وجود مرا تو . ام تو باشي گيرد و تمام فکر و انديشه به تو متکي است و قوت از تو مي

خواهم امروز ابزاري در دست تو  مي. با حضور، قوت و پويايي تو پر شومواقعاً در اختيار بگير تا 

براي . آيد بدون تو هيچ کاري از دست من برنمي. رت دهمتوانم کاري صو من خود نمي. باشم

  ».القدس پر کن گويم، خداوندا، امروز مرا از روح همين هم مي

  

  .کنم که شما هم امتحانش کنيد از آنجا که اين دعا در مورد من کارگر است، پيشنهاد مي

اين پر شدن جرياني اين سخن به اين معني است که . در زمان حال است» پر شويد«چهارم، دستور 

اين نيست که انسان يکبار در زندگي خود نوعي قدرت و قوت روحاني احساس کند . است مداوم

برعکس، ما . و نعشه شود و بعد از آن دائم در آن نعشگي باقي بماند و اين امر هرگز از بين نرود

حال که با اين ...  مرا پر کن در اين ساعت... خداوندا در اين لحظه مرا پر کن، «دعا کنيم دائماً بايد 

  ».مشکل روبرو هستم، مرا پر کن

خواهم تو از من استفاده  مي. خواهم پر شوم خداوندا مي«: اين سخن به اين منزله است که بگوييم

  ».کنم آگاهانه و دانسته خود را متکي به تو مي. خواهم خود را در دسترس تو قرار دهم مي. کني

دارد،  افتد، هر قدمي که برمي زماني که کودک تازه به راه مي.  رفتن استالقدس مانند راه پري روح

دارد، طوري است که انگار  گيرد و وقتي هم که برمي آگاهانه است و قبل از برداشتن آن تصميم مي

و . گيرد که دو سه گام را با هم بردارد و بعد بيفتد سپس ياد مي. پيروزي بزرگي کسب کرده است

. رود راه ميصرفاً . کند ي که تعداد گامها از پنج و شش گذشت، ديگر به آن فکر نميبعد از آن وقت

  . راه رفتن بخشي از زندگي او شده است

. گردد شويم، اين امر بخشي از شعور و زندگي ما مي زماني که بارها و بارها از روح خداوند پر مي

صبح به محض طلوع . دهيم قت انجام ميولي در مواقع اول اين امر را آگاهانه، به آهستگي و به د

در اين ساعاتي که در پيش دارم، . خداوندا، امروز روز توست«: گوييم آفتاب به خداوند مي

از . به روح مقدس تو اجازه دهم که تمامي کنترل مرا او به دست گيرد. خواهم با تو سالک باشم مي

مرا کمک کن که اين روز را تحت اقتدار آنجا که به تو تعلق دارم و هيچ روزي تلف شدني نيست، 

  ».نيروبخش تو زندگي کنم
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. خوانم خوانم، مانند مهندسين مي من خود آگاهم که وقتي چيزي را مي. حال قدري مواظب باشيد

همه چيز را قدم به قدم و بر اساس جرياني معقول دوست . اند اند، عاشق تکنيک افرادي که اينگونه

قدم (بله خداوندا، هر قدم من مال توست و براي توست «آيد؛ مثلا،   مياز جزئيات خوششان. دارند

کمک .... پس خداوندا، مرا با ). ٢قدم . (امروز روز توست. القدس پر کن خداوندا، مرا از روح). ١

برعکس . القدس به اين شکل مکانيکي نيست ليکن زندگي در ايمان آنهم با پري روح). ٣قدم . (کن

  :القدس مثل اين است که بگوييم  از روحزندگي ايماني پر

من . خواهم نام تو را جلال دهم مي. خداوندا در اين چرخه قرار دارم که اراده تو را بجا آورم«

مرا قوت ببخش که در زندگي خود، آن را در اطاعت تو . ايستم امروز با تو مي. متعلق به تو هستم

شوم، تشخيص دهم و خود را   با چيزي غلط روبرو ميهر جا که. به پيش ببرم، نه در نااطاعتي از تو

زبان مرا از گفتن آنچه که غلط گويي، . ها قوي نگهدار مرا در زمان وسوسه. از آن دور نگهدارم

. مرا قوت بده که از کفرگويي ابا کنم و بر خشم خود مسلط باشم. پرگويي و تندگويي است، باز دار

چشمان مرا بگير، زبان مرا بگير، . را از روح خود پر کنم. خداوندا، در زندگي به من کمک کن

خواهم هميشه تحت کنترل  احساسات مرا بگير، اراده مرا بگير، و مرا بکار ببر، اي خداوند، زيرا مي

  .زندگي مسيحي اين است» .تو باشم

  

  شود؟ القدس پر هستيم، چه مي زماني که از روح

  

شود؟ در افسسيان  القدس پر هستيم، چه مي که از روحزماني : رسيم حال به سوآل مهم ديگري مي

  :رود ، از چهار نتيجه در زندگي مسيحي ما سخن مي»از روح پر شويد«، بعد از فرمان ٥

  

با مزامير، سرودها و  .کشاند؛ بلکه از روح پر شويد مست شراب مشويد، که شما را به هرزگي مي«

يد و از صميم دل براي خداوند بسراييد و ترنم هايي که از روح است با يکديگر گفتگو کن نغمه

به حرمت  .چيز شکر گوييد همواره خداي پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح براي همه .نماييد

  ».مسيح، تسليم يکديگر باشيد

  ٢١ – ١٨: ٥افسسيان               

  

  .کند القدس نحوه صحبت ما را عوض مي ، پري از روحاول
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اين بخش مهمي از آن » .کنيم با يکديگر صحبت مي«صحبت بگويم که ما بگذاريد در همين ابتداي 

پولس در نامه خود به کولسيان اين مشارکت را . شود چيزي است که مشارکت مسيحي خوانده مي

  :کند چنين توصيف مي

  

هايي که از روح است، با  ساکن شود؛ و با مزامير، سرودها و نغمه کلام مسيح بدولتمندي در شما«

و  . حکمت يکديگر را پند و تعليم دهيد؛ و با شکرگزاري و از صميم دل براي خدا بسراييدکمال

واسطة او   آنچه کنيد، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوند عيسي انجام دهيد، و به  هر

  ».خداي پدر را شکرگزاريد

  ١٧ – ١٦: ٣کولسيان               

  

مند خواهيم  علاقه. کنيم ديگر اعضاي خانواده الهي رابطه ايجاد ميزماني که از روح پر هستيم، با 

و ما نيز . دوست خواهيم داشت که از يکديگر ياد بگيريم. بود که به حرفهاي آنان گوش دهيم

اگر برادر و يا خواهر خود را در خطر و يا . مشتاق خواهيم بود که به رفاه ديگران کمک کنيم

  . در اين مورد هشدار خواهيم دادوضعيت خطيري ببينيم، به او 

  

   .ها پر خواهد کرد القدس قلب ما را از نغمه پري از روحدوم، 

  .ما نه فقط با يکديگر صحبت خواهيم کرد، با هم در هماهنگي و اتحاد هم زندگي خواهيم کرد

  

 براي هايي که از روح است با يکديگر گفتگو کنيد و از صميم دل با مزامير، سرودها و نغمه... «

  ».خداوند بسراييد و ترنم نماييد

  ١٩: ٥افسسيان               

شبان » هووي استيونسن«. گردد شادي دوباره برمي. گيرد زندگي آهنگ بخصوصي به خود مي

» از دل«کنيم،  کند که هر آنچه مي پرستش کليساي ما در حين هدايت پرستش دائم ما را تشويق مي

هاي بجاي کتابمقدس هم هست، زيرا  و يکي از واژه. قه اوستهاي مورد علا اين يکي از واژه. کنيم

  .شود گشايد و ما را به پرستشي بسيار هيجان آور رهنمون مي القدس دلهاي ما را مي پري از روح

شوند که يکشنبه  يکي از مشخصات ايمانداران پر از روح اين است که جهت پرستش منتظر نمي

شايد در . شايد صدايمان خوب باشد. پذيرد تش صورت ميهر روز در زندگي آنها پرس. فرا رسد

هايي داشته باشيم که  توانيم در حيات دروني خود نغمه ولي همه ما مي. جمع بخوانيم و يا نخوانيم

القدس  ام که زماني که در پري روح اغلب متوجه شده. شوند دائم از درون به بيرون جاري مي
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و شور . نوازد اي در دل من دائم مي من هست، زيرا نغمهکنم، هميشه سرودي بر زبان  زندگي مي

  . عجيبي دارم که در هماهنگي و اتحاد با ديگر خواهران و برادران خود زندگي کنم

  

   .کند القدس ما را به افرادي شکرگذار تبديل مي پري از روحسوم، 

  

  ».ييدچيز شکر گو  همواره خداي پدر را به نام خداوند ما عيسي مسيح براي همه«

  ٢٠: ٥افسسيان               

تو فردي غرغرو به من نشان بده، من . هاي بارز زندگي پر از روح است شکرگزاري يکي از نشانه

زماني که ما !  خدا فاصله انداخته است دهم که چطور بين خود و روح هم فردي را به تو نشان مي

ر شخصي غرغرو و سختگير ديگ. القدس پر هستيم، مالامال از روح شکرگزاري هستيم از روح

  .گير نيستيم ديگر لوس و ننر و بهانه. کنيم کند، قناعت مي به هر چه که خدا مهيا مي. نيستيم

  

  .شود که مطيع يکديگر باشيم پري از روح باعث ميچهارم، 

  

  ».به حرمت مسيح، تسليم يکديگر باشيد...     «

  ٢١: ٥افسسيان               

  

  .گرديم تيم، به آنهايي که در زندگي ما هستند، بيشتر مطيع ميالقدس پر هس زماني که از روح

مان از روح رياست عاري و جاي آن را به خدمتي  اگر در منصب رهبري قرار داريم، شيوه خدمتي

  .کند اي که خدا به انسان عطا مي گردد؛ از فروتني وار ناشي مي خواهد داد که از قلبي خادم

ز روح ما را قوت خواهد بخشيد که همسران خود را به جاي کنترل ايم، قلب پر ا اگر ازدواج کرده

  .خدمت کنيم

شايد قبول اين سخن براي برخي از مردها قدري دشوار باشد، ولي در ازدواج، اطاعت دو طرفه از 

اين . زن و شوهر بايد از يکديگر ياد بگيرند و نسبت به هم باز باشند. همديگر بايد موجود باشد

  .بايد از جانب زن صورت گيرد، بلکه مرد هم بايد در مقابل همسر خود چنين باشدچيزها نه فقط 

  

 را خويش جان و کرد محبت را کليسا نيز مسيح که گونه  آن کنيد، محبت را خود زنان شوهران، اي«

  ».نمود آن فداي

  ٢٥: ٥افسسيان               
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. نمايد زن خود را محبت ميدرست همانطور که مسيح کليسا را محبت کرد، شوهر پر از روح هم 

  .اطاعت خيابان يکطرفه نيست

گفت که در کنفرانس يکي از همين معلمين که  در رابطه با زوجي مي» جک هيفورد«چندي پيش 

تعليم اين شخص از آن . زند، شرکت کرده بودند دائم از برتري و سروري مرد در منزل دم مي

خوب، شوهره که از اين تعليم . کند ه پادري ميتعاليم بسيار وحشتناکي است که زن را تبديل ب

تا به حال در طول اين همه سال زندگي چنين چيزهايي به گوشش نخورده بود و تمامي ! کيف کرد

با اينحال زن او حاليکه از عصبانيت کف . داد آن تعاليم را کلمه به کلمه در ذهن خود قورت مي

  .کرده بود، ساعتها به اين اراجيف گوش داد

اني که از جلسه بيرون رفتند، شوهر سرمست از اين تعاليم تازه، به قدرت تمام، پشت فرمان زم

خوب، تو چه فکر «: راند، از همسر خود همينطوري پرسيد همانطور که به طرف خانه مي. جهيد

کنم، تعليم بسيار خوبي  فکر مي« : شوهر ادامه داد... همسرش حتي يک کلمه هم نگفت » کني؟ مي

 وقتي که به منزل رسيدند، زن از ماشين پياده شد و در سکوت به دنبال شوهر وارد خانه »!بود

زن » .همونجا بايست... وا ايستا،«: وقتي که به درون رفتند، شوهر در را به هم کوبيد و گفت. گرديد

نيديم در مورد آنچه که امشب ش«. در حاليکه لبهايش را به هم دوخته بود، ايستاد و به او خيره شد

به محض » .کردم و از اين به بعد در منزل ما هم به همان شکل خواهد بود، که او گفت فکر مي

تازه بعد از دو هفته بود که . اينکه اين حرف از دهنش درآمد، به مدت دوهفته همسرش را نديد

  !توانست از گوشه کبود شده يکي از چشمانش همسرش را ببيند مي

کند، مخش عيب کرده  محدود به زن ميصرفاً ام که مردي که اطاعت را  در طول ساليان متوجه شده

ام که براي مردي که قلبي مطيع در مقابل خدا دارد، در  در عين حال اين را هم متوجه شده. است

با داشتن قلبي : دليل اين امر بسيار روشن است. گردد اطاعت از همسر خود بندرت دچار اشکال مي

القدس پر است، همسر خود را حقيقتا دوست دارد، درست  ردي که از روحمطيع در برابر خدا، ف

در روي زمين هيچکس ديگري نيست که اين شوهر ... همانطور كه مسيح کليسا را دوست داشت 

و اين محبت را با گوش دادن به حرفهاي او، با احترام . او را به اندازه زن خود دوست بدارد

نشان دادن به او و با فدا کردن بسياري از حقوق خود بخاطر او نشان گذاشتن به عقايد او، با توجه 

داند که با چنين  زماني که زن مي. يکي از بخشهاي محبت و عشق، شريک شدن است. دهد مي

  .محبت احترام گذار احاطه شده است، در اطاعت از شوهر خود هيچ مشکلي نخواهد داشت

ير خواهد داد، بلکه در چرخه خود محيط خانه را زندگي پر از روح نه فقط حيات شخص را تغي

  . هم عوض خواهد کرد
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  کنيم پاسخي عملي نسبت به اينکه چطور زندگي مي
بندي کنم که لازم نيست براي    بگذاريد سخن خودم را بار ديگر با يادآوري اين مطلب جمع

 مشغول کنيم که چرا احتياج نيست که ساعتها فکر خود را با اين مطلب. حضور خدا التماس کنيم

لازم نيست ساعتها سر در گم باشيم و بيخواب . اين را ما هم داريم. ها هميشه بر سر قدرتند بعضي

توانيم همانند آن واعظين تلويزيوني سوپر روحاني از خود قدرت  و مستأصل از اينکه چرا ما نمي

  . از روح خدا برخورداريدبگذاريد تکرار کنم؛ شما در مقام مسيحي همين الان هم. متجلي کنيم

  :رسند ولي گرچه اين سخن صحيح است، چند سوآل کماکان بجا به نظر مي

   

  کنيد؟ آيا ارتباط را برقرار مي •

  داريد؟ کنند، کوتاه نگه مي آيا ليست چيزهايي را که رفاقت شما را با خدا قطع مي •

  کنيد؟ آيا با اتکايي آگاهانه بر خداوند زندگي مي •

خداوندا، زندگي من متعلق «گوييد که  ميدائماً ز و در اثناي آن به خداوند آيا در شروع رو •

  ؟»به توست

  

  .خواهم در رابطه با زندگي پر از روح سه مطلب را به ايمانداران يادآوري کنم در پايان مي

در ميان گروههاي بشارتي، . اول، تجربيات نامعمول براي رشد و بلوغ روحاني ضروري نيستند

و برخي ديگر . القدس تأکيد زيادي دارند وار روح روهها روي تجلّي استثنايي و پديدهبرخي از گ

بينند؛ حتي ممکن است به اين فکر هم باشيد که چنين  خود را با اين شکل از تجلّي راحت نمي

بگذاريد شما را تشويق کنم، مهم نيست از نظر تعليمي در . کند چيزي را کلام خدا تأييد هم نمي

  .آييد، فياض، با محبت و صبور باشيد اي مي د از چه زمينهاين مور

خواهم اشاره کنم به نصيحتي که غمالائيل به دوستان خود که از دست رسولان و  در واقع مي

  . کارهاي آنان به تنگ آمده بودند، داد

  

 به را آنان و برداريد افراد اين از دست که کنم مي توصيه شما به نيز مسئله اين خصوص در پس«

  اما.برد نخواهند جايي به راه گمان بي باشد، انسان از عملشان و قصد اگر زيرا. واگذاريد خود حال

  »!جنگيد مي خدا با صورت آن در زيرا برداريد، ميان از را آنان توانيد نمي باشد، خدا از اگر

  ٣٩ – ٣٨: ٥اعمال                 
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کنند و با نظر ديگران  از نظر بخصوصي تبعيت ميبنابراين خواهش من از همه آنها که در اين مورد 

، اين است که صبور )دارم من به شخصه خود را از اينگونه برچسبها درو نگه مي(جور نيستند 

  .باشند

کردم که لازم است تمامي چيزهايي  التحصيل شده بودم، احساس مي زماني که تازه از دانشکده فارغ

کردم که اين، جنگ مقدس من است که با هر  احساس مي. نمرا که با آنها موافق نبودم، اصلاح ک

ولي در طول ساليان دريافتم که . خواند، در بيفتم و آن را اصلاح کنم چيزي که به عقيده من نمي

به اين (خدا مرا نخواند که تمامي دنيا را تميز کنم . اينکار، بزرگترين طريق در اتلاف انرژي است

در طول ساليان به . است بياورم به طوري که با باورهاي من گام بردارندمعني که ديگران را به راه ر

  .ام که بيشتر صبور باشم و کمتر حکيم خوبي ياد گرفته

مند گرديم،  القدس براي همه ماست، همه ما ايمانداران که از مواهب بودن با او بهره پري روح  دوم،

  .کند، خود مطلب ديگري است ميولي اينکه در هر کدام از ما به چه شکل و چطور عمل 

گذارند، بايد بخاطر داشته  لذا آن دسته از افراد که روي چيزهاي مافوق طبيعه بيش از حد تأکيد مي

ولي . القدس و زندگي با او به حيات شما به ارمغان آورده، شادي نماييد در آن تسلّي که روح: باشند

دست از اين احساس برداريد . ران بقبولانيدتلاش نکنيد که تجربه شخصي خود را به زور به ديگ

. که بايد در اين مورد غيرتي باشيد و تمامي تجربيات زندگي مسيحي را در چارچوب قرار ندهيد

اگر به سادگي بپذيريد که اين فقط تجربه شخصي شماست، در زندگي و سلوک خود با 

ولي . تر قاطي خواهيد بودالقدس ارضاي بيشتري خواهيد داشت و در خانواده مسيحي راحت روح

لطفا دماغ خود را بالا نگيريد که انگار چيزي داريد که ديگران ندارند و همين شما را فردي سوپر 

بياييد عليرغم تجربيات متفاوتمان با يکديگر در صميميت و صفا زندگي کنيم . روحاني کرده است

  .مان القدس در زندگي حتي با تجلّي مختلف پري روح... 

بياييد به دنبال اين باشيم که از اين زمينه وسيع مشترکي که داريم، لذّت ببريم، تا اينکه دور  سوم،

  .وار بکشيم و به دفاع بايستيم عقايد خودمان ديواري قلعه

ام که چيزهايي که ما را به هم نزديک  در طول ساليان بارها و بارها روي اين مطلب تأکيد گذارده

ما بايد از اين زمينه مشترکي .  از چيزهايي هستند که ما را از هم دور کنندکنند، به مراتب بيشتر مي

که داريم، لذّت ببريم و به دنبال اين نباشيم که از برخي از عقايد تئولوژيکي بخصوص و يا 

شما به دنبال انجام مسئوليتهايي که در قبال . راحت باشيد. تجربيات شخصي خود دفاع نماييم

بياييد . يد و بگذاريد که خواهران و برادران شما هم به مسئوليتهاي خود برسندخداوند داريد، باش

بگذاريم که خدا، خدا باشد و اين مطلب را در ذهن خود حک کنيم که همه ما اعضاي خانواده او 

  .هستيم
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: ، چندي بعد از ايمان آوردن به مسيح، به دوست خود چنين نوشت١٩٢٩لوئيس در سال .اس.سي

بينيم  ها تماما گفته شد، تازه آن موقع مي ها گفتني نکه در رابطه با تقسيمات و چند دستگيبعد از اي«

  ».که به فيض خدا، چه زمينه مشترکي براي همه ما باقي مانده است

کنم که از روح خدا بطلبيم که  از آنجا که اين زمينه مشترک تا به اين حد وسيع است، پيشنهاد مي

عطا کند که شامل شادي عظيم در حضور او » تحمل بيش از حد«همه ما در رابطه با همديگر به 

کنيم و  تا بدين ترتيب احساس نکنيم که ديگران بايد به همان شکل که ما زندگي مي. هم هست

  .هستيم، زندگي کنند و باشند

 در زندگي مسيحي من زمانهايي بود که اگر کسي آنچه را که پيشنهاد کردم، به خود من پيشنهاد

ولي الآن ديگر چنين . کردم بنيه فرض مي گذار و از نظر الهياتي بي کرد، او را فردي بدعت مي

کند، بلکه  ام که خدا نه تنها از خيل عظيمي از افراد استفاده مي به اين درک رسيده. احساسي ندارم

مه آنها که از و در مقابل تعجب ه. آيد کند که من از آنها اصلا خوشم نمي از کساني هم استفاده مي

ما ممکن است که از نظر ذهني . کند آيد، بايد بگويم که او از من هم استفاده مي من خوششان نمي

کند از اينکه قوم او از برکات آسماني  او کيف مي. کوچک باشيم، ولي پدر آسماني ما چنين نيست

  .پر برخوردار باشندکاملاًبه شکلي 

شويد؟ آيا از اين مطلب شاد نيستيد که پدر مهربان ما هنوز  يآيا از اينکه خدا نيستيد، خوشحال نم

هم منبع سوخت و هستي ماست، هنوز هم بر تخت نشسته است و هنوز هم بر آن است که براي 

  جلال خود از هر يک از ما استفاده کند؟

 از هم براي ما به جاي اينکه ميداني به جهت نبرد باشد و ما را» اين زمينه مشترک وسيع«باشد که 

پرسيد سر رسيدن به چنين جايي  مي. اي جهت تقويت و استواري عمل کند جدا نمايد، همچون پايه

نه چيزي بيش، نه چيزي کم و نه چيزي ديگر، فقط پري ... القدس  چيست؟ پري از روح

  .القدس روح

وان من فقط خ در قلب نغمه. در روح مطيع من تو عزّت بياب! روح حي خدا، بر من تر و تازه بريز

در آن رفاقتي که با . در تشکرات من تو متجلي شو. صداي تو شنيده شود، صورت تو ديده شود

القدس عزيز، تو جلال  ديگر اعضاي خانواده تو دارم، در آن پرستشي که همراه آنها دارم، اي روح

  .بياب
  

  

  

  

  

 


